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ه بر فراز آدمیان آویزان است :ک  
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ترس  بی 

.برگ تيره جست  
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،  درون که شد

 از شب به روز رفت،
اه او  همر

.صدها ستاره نيز  
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، باريدم به دشت   با شور 

د  با
بر طبل کوفت .بی باک   

 
 

دم، آب غلتي به   همه شوق 
 ماه

:بر بالِ  موج گفت  
ا " - دري  

در دورترين کران          
  از مهر                         

ا صبح سخن بگو .                             ب  
نم  فورا

وفانم       ت
هم        در را

"            امشب .  
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 و کار

بود :آشنايش   
پايدار  در خشم 
.با مرگ سازگار  

 
 

 زمين را شيار زد
مهر دانه کاشت .و بی   

،  تبرها که واشدند
کنده ها  در پشتِ  

.               شکست  
 
 

 آن که
زاده شدبا درد   
 و ترس

:کابوس اش بود  
 همسايه ی کيش
.بيگانه ی خويش  

 
 

 عجز را ناله کرد
 و درد را خو گرفت
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 تا در دود غوطه ور

 معجزه  را
.چشم به راه شود  

 
 

 آنی که
  در راه زاده شد

 و شبگير
ود .شادمانش ب  

 
 

 کار را 
       با علم
هر را  م

با نور          
             درهم آميخت،

ان و آغاز راهتا  در پاي  
نيا و وهن  از وهم   رها 
.خودباوری پيشه کند  
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 جهان با توان بپاست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شب  به در زد چنان بلند 
 که پلکم پريد، رفت

ماند و اشک تيره  .به جا آهِ    
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ه و بی پنا  پريشان 
د يا لم چراغِ    به با

 رميدم
 گسستم

و چند،نش به آسمان هزار سال  ستم   
مهر  نه چشمی نگاهِ  
ناز ایِ   ند  نه جانی 

ما نه سویِ   .از آن خا  
 
 

 در آن دخمه هایِ  خواب
مار  که تن سايه ها خ
 چه شک ها و دردها
هذيان کشيده شد :به   
 ندانسته خواستن

شدن  به جامانده خم 
نداشتن  چرايی 

کفن شدن  خرد را 
ها و خويش ها و راه ها  توان 

نب گم شد .ه انکار   
 
 

وار  زبان بسته، سوگ 
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کار  به آن جا کشيده 
است ياد رفته   که از 
انوسِ  بی غشی  چه ف

ماست .به رف، جای چشم   
 
 

 زمانی که جان شناخت
توان بپاست  جهان با 

 پلی می شود بلند
ادها، نگاه ها  چراغانِ  ي

بام را  من و ماه و 
.ربخواند به خانه تاج دا  
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 خيزابِ
       سيم گونِ 

               رها 
همه سکون !                از   
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!دريایِ  مهرجو  

و  بر يال هایِ  تفته 
ار آورت                       ب
  سال ها                               که

،  هم رازِ  ساحل اند
 بيهوده

ند می زن .شلاق   
 
 

 در آسمانِ  تو
ست  چندی 

کرده ابر  آماس 
کشيده چتر .باران   

د ا انِ  باغ و د  آويزهایِ  شادِ  نگهب
 در دشت و

کوه و            
تنگ                   
ند  با تشنه هم دم ا

،  در خونِ  خسته اند
 ديگر گريزپای

مرگِ  سوگ  کرنایِ  
ال هایِ  رخشبر ب  

د می دهن .            پرواز   
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 خيزابِ  سبزخو
 دريایِ  داد جو

مدی به خويش !خوش آ  
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 نمی دانم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م  نمی دان
بد، که می تا تمام ست   ماهِ  

ست از بامداد  يا دمی 
.                         اين نور  
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 اين جا

 رود می خواند
د  سنگ می جوي
وشد می ن  برگ 

               آرزويی را
 اما

وشد  کبک می پ
.             چشمه هايی را  

 
 

 آيا
 شقايق

د ست که می آي  رنگِ  بهاری 
ست که می ريزد .يا خونِ  گوزنی   

 
 

م  نمی دان
ست هتابی   م

          يا بامدادی
.               اين گاه  
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 سفر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د"  ن در اين شبِ  بل  
با درنگ  چه   هر دم 

ا  پر پيچ و تنگ راهِ  خار ر
،  بايد حذر کنيم
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ار گد در   زخم است 

."                   درد، بار دار  
 
 

از :گفتند ب  
مان و راستی ست "- اره بود، مُردپي  

 در آسمانِ  ما
 چشمی به دوست
می شود ."روشن ن  

 
 

 هم روز و ماه
و سار  هم سرو 
:خواندند داغ دار  

ينجا چگونه ترس " - ا  
، شد اهِ  لحظه   همر
 آخر چرا که وهم

ارِ  غنجه شد ."غمخو  
 
 

:آمد ندایِ  جويبار  
ود " - سرما و خواب ب  

استخوان، غرِ    تا م
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.اما گذشت، رفت  

 اکنون
هيچ گل  آن جا که 
پير  بر شاخسارِ  
، می دميد  رنگی ن
.صدها جوانه است  
!چشمی دوباره شو  
 آن را ستاره وار

          همگامِ  نبض شان
!   در جانِ  خود بجو             

 
 

 گويی
به دل نشست و  نوری 

د  آرام يافتن
ا و راه ر .در ماه،  بام   

 
 

 آن گاه
له شد،  جان در پيا

تنگ   بی لرزِ  سنگ و 
 آغازِ  راه

مسفر شدند .با ه  
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ها :جَستند رود   

خوش باش عزم "-  
!"رگ هایِ  جلگه شد  
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 گرد گرفته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشناخت
د  پرستي

 برافراشت
ا .گرد گرفته بادبان هایِ  سياه ر  
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ا  دري

 که خشم شد،
 در ژرفنایِ  موج

 ترسيده بود 
.    خدای گون  
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 گوش به زنگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راست است
هم از من گريخت .باز   

 همين دم
تاق .درست از ميان ا  

 

             

سه نسل   34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ه بار  يک 

       صدايی 
           در گوشش

                     پيچيد،
.و نيست شد  

 
 

.می دانم کجاست  
،  بالی می زند

 بر ابرِ  تنهایِ  پاييزی
 چندی

نشيند،به انتظار می    
 آرام که شد

 باز 
 در اتاقِ  کوچکم
 رویِ  کتاب ها

 کنجکاو
پايد  مرا .      می   

 
 
 او

   هميشه
!      گوش به زنگ است  
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 گاهش که شد

 با هم
م کني  بلند پرواز می 

 و به لانه
.       بر می گرديم  
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 دو راهی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هر روز
      روز را 

              شاد چيدن،
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چ  بی هي

مره شدن،  روز
 يا هربام

          خواب را  
                روز کردن 

.و خواب گونه شدن  
 
 

ا  دو راهی ر
 آدمی

ود .خود آفريده ب  
 
 

 شوربخت آن که
وستکابو برزخ ا :س،   

ن پايا از   ترس 
آغاز  از   ترس 
.هميشه زنجيرش  
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 بن بست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برای نجات
            تلاش

،              به بن بست می رس د  
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 و درد

ل  در کنجِ  د
.        جا می کند  

 
 

ه  حسِ  زخم ديد
به خشم  آغشته 
، می شود  بارش 

و تن می شکنند .و  جان   
 
 

 آن دم
و بی مهری  که اشتباه 
،  همدست می شوند

 و در سکوت
،  پوزخندت می زنند

کنی  گمان می 
نزديک است، پايان   حلقه ی 

 و خود را
ه        بی پنا

به سوگ می کشی           .  
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ز  خاکستری يا سب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از چه
چه؟  يا برای 

 از که
که؟  يا برای 
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ست، چه اي  پرسش دري

 که با آن
گيرد :زندگی رنگ می   

  خاکستری
يا سبز،          

هم برای تو             
برا .ی من              هم   
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 همه چيز می گويد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها حظه   زيباترين ل
واژه ها  پيش از 

،               زاده می شوند
ان، زبون . آن هاستِ و زب  
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، يند باره می آ  يک 
نور يک   و چون 

               يک رنگ
يک راز                     

 و يا
نگ داهِيک    پرلبخن
 بی صدا

.همه چيز می گويند  
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ر بر می گردی  وقتی از کا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غروب
مان لرباست آس  چه د

 وقتی خسته
از کار            

گردی               . بر می   
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،  رنگ ها می آميزند

  رهاِ و ابرهای
  زمينِ که با جنجال

،                    قهرند
ند  چنان شنگرفی می تاب

لت،هم رنگِ   د
 که می خواهی

ست            تا دورد  
.                 هم بالشان شوی  
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 چقدر از او ماند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و ماند  چقدر از ا
 وقتی رفت،

و رفت  چقدر از ت
و ماندی بی ا .وقتی   
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 ماندی و دل تنگ

 تنها 
 به او رسيدی

  اشک پنهان کردیِ و پشت
 ترانه ی آرزويی را

  غزلِ که با دست
.                نوشته بودی  

 
 

و رفت  چقدر از ت
ماندی  وقتی 

کارو  کس و    بی 
.سوختی  

 
 

!دردا  
گونِ بن بست   خواب 
. ساليانِ کابوس  
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 آرامش بتاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م های خويش گذشت  از سايه 
 تا تو را

ا  و بيشتر خود ر

باشم .پناهی   
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تلاش .سايه رنگ باخت در اين   

 
 

، ابم  اکنون که بی ت
ات بيرون شو  از سايه 

مش بتاب،و بر من   آرا
ارتا ديگ رب  

و و خويش  بر ت
يه کنم .                 سا  
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 خاک که خواب بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاک که خواب بود
،  آب را بوييد
ا گياه ر  آب، 

 گياه، حيوان را
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 وبا او

        رويا 
.            زاده شد  

 
 

اهآن گ  
 ترانه ی ساحل

  جنگل ِ در هوای
                 پيچيد،

  دست و سنگِ و با رقص
مان گلهِ از گ   
د  آدم رويي

  کين روييدو
 و رشک روييد

ا  تا ني
نياز        در 

برد .به خاک پناه   
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 حباب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 همه چيز
. اوستِ  گام هایِ در لگام  
 همه جا

 برده اش هستی،
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که بدانی  و پيش از آن 

ات  هستی 
ست،  حبابی بيش ني

!نيستی  
 
 

ماز آغاز تا  فرجا  
کس  هيچ چيز و هيچ 

 پيروز نبود و
بود،               نخواهد 

 بر اين
. بی تقديرِ زمان  

 
 

 و تو
می پرسی : لجوجانه   

هم-    آيا عشق 
نده ی پرسش            ب بی  وست؟ِ     ا
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 بی او
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د  با
بر من بتاز  تنها 

 ماه
بر من ببار  تنها 
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 موج

بر من بران .تنها   
 
 

 باد، شورم
 ماه، شعرم

 موج
مستم کن .باز   

 
 

ويدن  چه د
 چه شکفتن
گرگون  چه د
ام من .شده   

 
 

 به شراب
 شادم

        از
او            

.بی او  
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ه  يگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يگانه چيزی
ات     در درون 

                هميشه
اه است به ر .                  چشم   
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والاتر  از تن 

اژه ناميراتراز  .و  
 
 

ا تر از ژرف ترين دري  ژرف 
.بازتر از بازترين آسمان  

 
 

 چون کهکشان
ايان . بی پ  

 
 

 دست يافتنی
، نگاه يک   گاه با 
افتنی  دست ناي

 گاه
يک جهان تلاش .با   

 
 

اش و جوی   در جست 
 همه حسی،
 فراتر از

و          جا 
.           گاه  
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ا زود  دير ي

ا  هم رازی .او ر  
 
 

پايشِ صدای   
لبتِ       در تپش های   ق

کنون                            ا
.جاری است  
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  شاد و بی وزن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وقتی
    در پرواز

پروا بی           
وج می گيری،            ا
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  ابرهاِ و در پشت
  چشم هايشِ در پاکی
شناوری، بی وزن  

وگويی  شادی   
کامياب             و 
م                        را

. آسمان چون،بی کران  
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ر  گناهکا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مزادم بود،  اشتباه ه
 مرا

ر  گناهکا  
بخوان         !  
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 اما

 با هوايی
 که هروز بيشتر

عی،               می بل
 از خود

.تهی و بيزارم نکن  
 
 
گذار خرسندی مانب  

.با هم پيوند شوند  
 جنگل که روييد،

  زيستنِ برای
            هوا

         زياد هم    
هد ماند .                 خوا  

. 
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مهمحو درِ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وقتی
ار ها و بارها جسته ای  آن چه را ب

 می يابی

مه،ِ ر حتی محو د  
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 لحظه ای در سکوت می لرزی

 و بعد
بدانی  بی آن که 

 سراپا
 جنبش و 

اهشی .       خو  
     

 
   

 
 

 



سه نسل   65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

حميد دکتر  یبه  د بيگ ذرآبادگان به با مهر، حمي   آ
 

 
 
 
 
 

 پاکان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارجمند
. پاک اندِ آزادگان  

می دارند ا دوست   جهان ر
 و آدمی را 
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:در بستر آن  

  چشمه هاِ جويای
ندها  رها .               از ب  

 
هر  م

ست، هميشگی   در نگاه شان 
 و تو را

 و خود را
د بينن .آزاد می   
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ه و مهر  کين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يک جهان،  دو روی 
 با هم

هم بی      و 
.     در دَوَران  
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اريکی  در ت

پناهگاه             
 در روشنی

گاه         . تکيه   
 
 

پناهگاه  نه 
گاه،نه تکيه   

ست  سرشک گاهی 
                      زندگی،

 برای ما
 که روزها خود را

 از عشق 
کنيم،  خالی می 

شب ها  تا 
هاز کين           

. پر شويم                
 
 

گر  دل را ا
ا        ترانه ی دري ا       ب

نرم                          
                         ،   می نواختيم

 
 



سه نسل   69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
:همه گوش می ديديم  

باتر هر زي  از م
           در جهان

.             هيچ احساسی نيست  
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 گرداب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باز ادبانِِ    بی ب
            پاروشکستگان،

مان در گ  گرداب 
گان،            از خود بريده 
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 آخر چگونه خوار

ا هِ  ماهِ  خوابهمر  
 جويای ساحل اند
آب  در آرزویِ  
اغ .چشم انتظارِ  ب  
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ه  تکيه گا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هيچ چيز
بی دليل       

            نيست،
.سختی نيز  
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!مهر جويی  

        سد ساختی،
!پاک بازی  

د کاشتی،         ب
!صلح خواهی  
افتی .      غم ب  

 
 

 همه سو
       بازدم

ی           بيگانه 
، دم                      
مه چيز !دشوار ه  

 
 

 شايد
خِ اين ستيز   تل

  دوستِ پلی از دست های
،سحر ِ به سوی   شود
 تا باز
  و بزم سبزِ با باغ

يم .آشتی کن  
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 تلخ تر 

 گاهی ست
بشکند،  که اميد 

 چرا که
واپسين         

             تکيه گاه
.                   اوست  

        
 
 
 
 
 

   
 

   
 
 

 

سه نسل   75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يشه کودکهم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آن که
ود      می د

       می نوشد
د می افت            
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 و زخم خورده

 باز
و می پويد  می جويد 

، کودکی ست تشنه  هميشه 
م دارد .که عشق نا  
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اری  شب ها که بيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گاهی
اری ها که بيد  شب 

 می خواهی
به او  آن قدر 

             نزديک شوی،
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ام  و آر

 در رويای اش جا کنی،
 تا صبح

ا  که خواب او ر
می زايد،  دوباره 

هاِ رنگ   چشم 
کند يدار  ات ب اغ  .بهار را در ب  
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 رسيدن
 
 
 
 
 
 
 
 

ند و   ابرها رهاي
ها بيدار،  کوه 

از و   باد در پرو
 موج
آزادِ از بند . لحطه ها   
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  شادِ بر بال
  رسيدنِ که راز

د،                 می دان
کسچه   

ختناله ای   آوي
 تا هوا
  سبزِ  بادهایِ در ديار

.منتطر شود  
 بی صدا

:چرا پرسيد  
ه" - پرند   

ا حال      ت
ا همه تلاش    ب

"به کجا تو رسيده ای؟      
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 سقوط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ترسوقتی   
               کين

 و جهل
،      مرگ                ايد می ز  
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شبِ  سقوط  در 

 سکوت 
بد می تا بر   چه نامی 

!                         جز عجز  
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ر  سزاوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هماره
هر ورزيدن  م

 و رشک
وه ی شگفتی را  تلخ مي

.از دل ستردن  
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ا  خرد ر

 پاس داشتن،
 از آن
  درونِ دارايی

اندوختن،            
 و خرسند 

       با همگان
بخش کردن           .  

 
 

 زندگی را
.سزاوار ايدون باد  
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 انتظار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آن جا
مان   رنگ روزیِ که ک
 زمين را

          بوسيد،
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 و دشت

يک دم،  سبز شد 
ات   در آرزوی 

          برای هميشه    
.                       روييديم  

 
 

و  بی ت
و سرد هاسال   شد 
 ياد ها

.بر يال برف رفت  
 
 

 اکنون 
 که  دور از دشت

م می بويي  بهارت را 
م می رويي  دوباره 

 اما
های ،ِ با دست  يم باز نشسته می مان   

 تا زانو
ا  لرزه ی انتظار ر
و                    از ت

هان کند             .            پن  
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رآشنا ت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سختِ راه های
های   گرمِ            قلب 

  خوابِ خاک های
های   کارِ            دست 
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 آشنا ترند

 از
  صافِ جاده های

نغمه های ارِ            ت
  سبزِ جلگه های

. زخمِ گرده های      ُ   
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 چه شاهکاری
 
 
 
 
 
 
 
 

 نگاه کن
ابی !چه آفت  

 ناز
 می خندد باغ
آب  می رقصد 

.می چرخد تاب  
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کن  شتاب 

!چه شاهکاری  
 تند 

 می جويد نبض
 می بويد قلب
هد  می خوا

ا        شورَ  .ت ر  
 
 

 چه دسترس
.           همه چيز  
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  توهمِ هم بازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رويا
در بهار        

،غن              می دهد چه   
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ن  در تابستا
 ميوه می کند،

 در پاييز
 رنگ می سازد،

 در زمستان
ند .خواب می بي  

 
 
هم توّ ِ تایمه  
بيش             ،ت  ر  

حقيقتِ هميار  
.کمتر              

 
 

می کوشد  سخت 
  فصلِ هر سویو 

 درد می پاشد،
 اما

اهِ آن دم   کوت
د ب  که شادی می تا

از  درازتر 
      درازترين 

.             دردهاست  
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جشی هيچ رن  بی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نخست
، آزاد کرد  خود را 

 سپس
پروا  کوشيد،  بی 
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  تو راِ بندهای

     گره          
                   گره

د .                    بگشاي  
 
 

اش  بر سينه 
. رد نشستِ دست  

 
 

ات بهانه شد،  پرخاش 
 تا در خويش

تر جست و جو کند .ژرف   
 
 

 باردار که آمد
 برای رهايی ات،

. دورش کردیديگر بار  
 
 

 بی هيچ رنجشی
ایِ در کنج   خانه 

هنوز،  می کوشد 
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به های ابرِ با شرا   

اشک اتبر               
                    ،   چيره شود

بارتا  اين   
    را سوگِ گره های

ييد .با هم بگشا  
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زگم گشتگانبه  ون مر   بر

 
 
 
 
 
 

ز  نيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ونيازی  .ست ا  
 دوستش داری و 

ويرانی، از او             
اه و  همر

ناراهست او           .  
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 اين روزها
می آيد  وقتی 
 سبز می خندد

د .و چيزی چون برگ در تو می روي  
 
 

.همراهی ست او  
د  گاه به کنارت می آي
ود می غلت د،در مه و د  

و  بی ت
می تازد،  بر خود 

ا زرد  سبز ر
هر را سرد  م
 راه را تنگ

د  .          می ياب  
 
 

گمراهی ِ دوست و  .ست ا  
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چشم  چشم در 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشنه
  اش نشستییروبرو

و گفت  و شنود 
.            دراز شد  
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 آن دم

:که چشم در چشم پرسيد  
مان می کنی که کيستی؟ "- "گ  

 دانستی
نديشه        ا

است           از خانه رفته 
اه و همهمر . او ت  
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در  ران نظرپروازی  گ م عليرضا  نقاشی های دوست  

 
 
 
 
 
 
 

ده گمشِ ياد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د،  چشم در آينه چيزی دي
 ناگاه

  در هوا 
لغزيد   توری 
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 و بالی

يد .نرم، جان را ساي  
 گويی

يادی مشده    گ
و                   در ا  

يد     .جنب    
 
 

 در آينه 
می بود؛ِ پرواز   پيا

ات خالی و "- نه  خا  
ايی،دردهايت دني  

و ات جامی   گريه 
دريايی هايت  .ترس   

وار  کودک 
!بگشادر               

 باتو
ستگبي     ني انه   

،ما                      
و  در ت
  يگانگی ِ ندای
ِ دليل  

  ست      دلدادگی

"ما                     .  
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 آن که

بی آينه      
سال ها خفته بود                    

. شيدايش بودِ چشم  
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ه  گلاي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کردی  گريه 
ه  آن قدر سيا
 تا سايه ای

ماند .         ديگر از تو ن  
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 در انتظاریِ  تلخ
 شگفتی خواستی،

 بن بست
بود،  ناگزيرانجامی 
آغاز کردی .که تو   

 
 

و سوگ  تاريکی 
،  جايگاه ات  شد

 وتو
گر فتی چنان خوی اش   

 که ترس داشتی
.خود را رها کنی  

 
 

 گلايه اينک
ست، بهانه بيش ني          

 چرا که
 راهِ  بازگشت

.هنوز آشنای توست  
  

 
   

 
 


